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یادداشت زیر آسمان فیروزه اى

هنر

آسیب کرونا به سالن های سینما
گروه هنــر: چهــارم تیر نخســتین روز بازگشــایی  �

ســالن های ســینما بعد از ماه ها تعطیلی بود؛ اتفاقی 
که به نظر بســیاری از اهالی ســینما کــه در این مدت 
زیــان مالــی بســیاری دیده بودنــد، ضــروری به نظر 
می رســید و به نظر برخی دیگر، این شتاب در بازگشایی 
سالن های سینما، جان بسیاری از تماشاگران را به خطر 
می اندازد؛ اما بازگشــایی ســالن های ســینما به شرط 
رعایت پروتکل های بهداشــتی انجام شــد و در نهایت 
فیلم هایی کــه از مدت ها قبل در صف اکران بودند، به 
نمایش گذاشته شــدند. «شنای پروانه» ساخته محمد 
کارت که یک هفته پیش از اکران، با حواشــی بسیاری 
همــراه بود و تهیه کننده این فیلم رســول صدر عاملی 
در گفت وگو با ایســنا به دلیل عدم حمایت های لازم از 
اکران فیلم منصرف شده بود و شروطش را برای اکران 
فیلم چنین عنوان کرد: «شــهرداری تهران یک حمایت 
جدی در جهت اطلاع رسانی فیلم ها داشته باشد، مثلا 
در میادین شــهرها گیشــه های نمادین نصب کند و از 
ســوی دیگر هنرمندان هم با همکاری خانه سینما در 
جهت تبلیغــات فیلم ها همکاری کنند تا بتوانیم طبق 
پروتکل های بهداشــتی ظرفیت ۵۰درصدی ســالن ها 
را پــر کنیم و همچنین انجمن ســینماداران هم هزینه 
۵۰ درصــد تبلیغات فیلم هــا را برعهده بگیــرد». به 
فاصله چند روز از آخریــن انتظارات صاحبان فیلم ها، 
در نهایت فیلم هایی که در لیســت اکران قرار داشتند، 
به نمایش گذاشته شد و «شــنای پروانه» و«خوب، بد، 
جلف» اکران شــان را آغاز کردند. با گذشــت چند روز 
از اکران، به روایت ســینما تیکت سهم «شنای پروانه» 
۲٬۱۳۳٬۲۰۳٬۰۰۰ و «خوب، بد، جلف» ۲٬۰۳۸٬۷۹۳٬۰۰۰ 
از گیشــه بوده است. رقم هایی که برای این دو فیلم که 
یکی از آنها عنوان فیلم برگزیده تماشــاگران جشنواره 
فیلم فجر را دارد و دیگری در فصل قبل،  عنوان یکی از 
پرفروش ترین فیلم های کمدی سال را به خود اختصاص 
داده بود، چشــمگیر نیســت. این در حالی است که با 
اوج گرفتن دوباره ویروس کرونا در کشــور، ســالن های 
سینما از جمله مراکزی است که می تواند اولویت مردم 
برای حضور درآن نباشد و البته از سوی دیگر، فیلم های 
جدیدتــری در روزهای آینده به اکــران اضافه خواهند 
شد.از ســوی دیگر، رســول صدر عاملی در جدید ترین 
تصمیمش برای اکران «شــنای پروانه» در گفت وگو با 
ایســنا از توقف نمایش این فیلم در ســینماها خبر داد 
و گفــت: «در حال رایزنی با وزارت بهداشــت بودیم تا 
شــرایطی فراهم کنیم که کادر درمانی بیمارستان های 
درگیر بــا کرونا به دعوت ما، رایگان به تماشــای فیلم 
بنشــینند و حالا با شرایط پیش آمده، بهتر دیدیم توقف 
نمایــش فیلم را به آنها تقدیم کنیم و امیدوار باشــیم 
در اکران مجدد، این مدافعان ســلامت آن قدر فراغت 
داشته باشند و سرشان خلوت شده باشد که با آرامش 
به دیدن فیلم بیایند. سه هفته پیش که ما اکران «شنای 
پروانه» را آغاز کردیم، واگیری بیماری این همه زیاد نبود 
و تعداد فوت شدگان در بین هم وطنان مان به حدود ۳۰ 
نفر کاهش یافته بــود؛ اما تصور نمی کردیم در فاصله 
کمتــر از دو هفته، ناگهان به این حــد افزایش بیمار و 
فوت شده برسیم. به هرحال منتظر می مانیم تا وقتی این 
ویروس کنترل شــد و امنیت خاطر برای تماشاگران به 
وجود آمد، شرایط اکران مجدد فیلم را در سراسر کشور 
فراهم می کنیم که امیدوارم این فرصت بعد از دهه اول 
محرم فراهم شود». اما مرتضی شایسته (دبیر شورای 
صنفی نمایــش) درباره انصــراف این فیلــم از اکران 
واکنش نشــان داد و گفت: «این مطابق قانون نیســت 
که هر کسی شــرایط را آن طور که خودش می خواهد، 
اگر مناسب ندید، تصمیم بگیرد فیلمش را از پرده پایین 
بکشد. این کار نظم ســینما را به هم می ریزد؛ بنابراین 
توصیه ما به ادامه اکران است و غیر از این هم نخواهد 
بــود، مگر اینکه ســتاد ملی مبارزه بــا کرونا اعلام کند 
فعالیت ســینما به صلاح نیســت که فعلا هم چیزی 
اعــلام نکرده  اســت».اما در چند روز اخیــر، خبرهایی 
مبنی بر تعطیلی مجدد مراکز فرهنگی و البته سینماها 
مطرح شــد. مســعود نجفی، مدیرکل روابط عمومی 
ســازمان ســینمایی، در این باره اعلام کرد که: «هرگونه 
تصمیم گیری درباره تعطیلی سینماها در سراسر کشور 
از ســوی ســتاد ملی مبارزه با کرونا به اســتانداری ها 
تفویض اختیار شــده و تصمیمــات از این طریق اعلام 
می شود».  انوشیروان محســنی بندپی، استاندار تهران، 
نیز در گفت وگویی با بخش خبری ۱۸:۳۰ شبکه تهران 
اعلام کرد: «یک اطلاعیه و دستورالعملی از جایی صادر 
شده بود؛ اما درخواست من از صداوسیما این است که 
اخبار مرتبط با محدودیت ها را از ستاد مبارزه با کرونای 
استان که رئیسش استاندار و فرمانده عملیات آن جناب 

آقای دکتر زالی است، کسب کنند. 

به بهانه پخش سریال « شاهرگ»
آن سال های پرالتهاب

مازیار معاونی: تا زمســتان سال ۸۹ که جلیل  �
سامان مجموعه «ارمغان تاریکی» را برای شبکه 
سوم سیما کارگردانی کرد، تمام داشته تلویزیون 
در زیرگونــه تاریخ سیاســی محدود می شــد. به 
آثاری که ســیما در دهه ۶۰ و اوایــل دهه ۷۰ با 
درون مایــه تلاش بازماندگان رژیــم پهلوی برای 
برانــدازی انقلاب یا مبــارزه گروه هــای انقلابی 
بــا عوامل امنیتی این رژیــم روی آنتن می برد، از 
گروه اول ســریال هایی مانند «شاه دزد» و «اشک 
تمســاح» هردو از ســاخته های زنده یــاد احمد 
نجیب زاده بــه یاد مانده اند و از دســته دوم هم 
مجموعه هایی مانند «تهــران ۵۳، به کارگردانی 
هوشنگ توکلی» «در انتهای شب، ساخته زنده یاد 
منوچهــر پوراحمــد» که به ترتیب در ســال های 
۶۷ و ۶۹ پخش می شــدند. در تمام این ســال ها 
که زمانی متجاوز از ســه دهه را دربر می گرفت، 
به جــز آثار محدودی که فیلم تلویزیونی «توهم» 
به کارگردانی ســعید حاجی میــری/۱۳۶۵ یکی 
از آنهاســت و به ماجرای توهم شناسایی شــدن 
اعضــای یک خانه تیمــی برانــداز می پرداخت، 
کمتر مجموعــه ای خارج از دو حوزه بر شــمرده 
ساخته شــده بود. التهابات سیاســی حدفاصل 
پیــروزی انقــلاب در بهمن ۵۷ تــا بهمن ۶۰ که 
منافقین  اعضای گروهک  درگیری های مسلحانه 
با نهادهای امنیتــی انقلابی از جمله موضوعات 
مغفول مانده در تمام این سال ها بود، دوره ای که 
با همت و انگیزه بالای جلیل سامان که تمرکزش 
را بر زیرژانر تاریخ سیاســی گذاشــته اســت، به 
بخش های مهمــی از آن در قالب ســریال های 
«ارمغان تاریکی»، «پروانــه» و «نفس» پرداخته 
شــد تا نوبت به سریال در حال پخش «شاهرگ» 
برسد که سیدجلال اشگذری آن را به عنوان اولین 
سریال دارای پخش سراسری خود جلوی دوربین 

برده است.
اشــگذری، مجموعه ســاز جوان تلویزیون که 
البته بیشــتر به خاطر ســاخته های سینمایی اش 
کــه برخی از آنها هم مورد تحســین قرار گرفته، 
شناخته می شود، در سریال «شاهرگ» که عنوان 
آن یک فیلم ســینمایی با همین نام ساخته علی 
غفاری را هم به ذهن متبادر می کند، در کنار بستر 
اصلی مضمونی خود یعنی درگیری های شــدید 
نیروهای انقلابی با اعضای گروهک مورد نظر که 
در مقطع زمانی مورد اشاره سریال یعنی تابستان 
سال ۶۰ خورشیدی به فاز نظامی و زدوخوردهای 
مســلحانه با حاکمیــت روی آورده بودند، روی 
تابســتان  آن  متوالی  موضــوع بمب گذاری های 
خونیــن و پرالتهاب هم به شــکل ویژه ای تمرکز 
کرده اســت، بمب گذاری روزهای تلخ هفتم تیر 
و هشتم شــهریور سال ۶۰ که به ترتیب به انفجار 
حزب جمهوری اســلامی و دفتر نخســت وزیری 
و شــهادت مقامات بالای نظــام انجامید و دیگر 
بمب گذاری های زنجیره ای اماکن دولتی، مذهبی 
و محل های تجمع مردمی در آن ماه های پرتنش، 
در این مجموعه به شکلی متمرکزتر از دیگر آثار 
مشــابه که به کلیت آن قضایــا می پرداختند، در 
بافت داستانی کار لحاظ شده اند. البته اگر مدیوم 
ســینما را هم در نظر بیاوریــم، در آن صورت دو 
ساخته تأمل برانگیز محمد حسین مهدویان یعنی 
«ماجرای نیــم روز» و «ماجرای نیم روز، رد خون» 
که در همین ســال های نیمه دوم دهه ۹۰ روانه 
پرده ســینماها شــدند هم به موضوع التهابات 
سیاســی به وجودآمده توســط گروهک منافقین 
و آن بمب گذاری هــا پرداخته بودنــد ولی نه در 
حد واندازه مجموعه «شاهرگ» که قهرمان موقر 
و نجیب داســتانش یعنی محمد علی کاشفی با 
بازی «نیما رئیســی» و گــروه همراهش، اصولا 
در موقعیت شغلی مســئولان گروه چک و خنثی 
بمب ها قــرار دارند و همین موضوع، خط اصلی 
روایــت را بــه موضــوع محــوری آن بمب های 
متوالی که کشــور را در رعبی چند ماهه فروبرده 

بودند، نزدیک تر کرده است.
 از نظــر کیفــی، ســیر جلو رفتــن روایت در 
مجمــوع پذیرفتنی اســت و ضرباهنگ کار هم 
به جز در ســکانس هایی که دوربیــن به زندگی 
شــخصی قهرمان سرک می کشــد در حد خوبی 
حفظ می شود، سرک کشــیدن هایی که در اغلب 
موارد کارکردی به جز پرکردن خلأهای دراماتیک 
داســتان و پر  کردن خوراک آنتن ندارند و تا زمان 
نگارش این یادداشــت که بیشتر از ۱۰ قسمت از 
ســریال پخش شده هم جز این نبوده است؛ مگر 
اینکــه در ادامه اتصالات نمایشــی قابل قبول و 
باورپذیری به خط اصلی داستان برایشان تعریف 
شود و بیننده حس دافعه کمتری نسبت به آنها 
داشته باشــد؛ هرچند از منظر فرعی به کارگیری 
بازیگران پیش کســوت و کــم کاری مانند فریده 
سپاه منصور و زنده زیاد ســیروس گرجستانی که 
نقش های مادر و پدر محمد علی را بازی می کنند، 
دست کم برای بینندگان سن وسال دارتر مجموعه 
از حس نوســتالژیک دلنشــینی برخوردار است. 
با ســاخت این مجموعه و پیوســتن ســیدجلال 
اشــگذری بــه جرگــه سریال ســازان مســتعد 
تلویزیونــی می تــوان امیــدوار بود ســیما برای 
به تصویر کشیدن دوره های تاریخی معاصر بیشتر 
و متنوع تر کــه زوایای دقیق تــری از رخدادهای 
تاریخی را روایت کننــد، برنامه ریزی های بهتر و 

جامع تری داشته باشد.
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تماشــای «شــنای پروانــه»، اولین فیلــم بلند 
ســینمایی محمــد کارت، بــا توجه بــه هیاهوی 
ایجادشــده حول فیلم و جایزه هایی که برده است، 
فــارغ از انتظاری کــه بیننده پیگیر ســینما از فیلم 
دارد، به عنوان یک نمونه برای بررســی معضلات 
و مشــکلات ســینمای امــروز ایــران و درام های 
اجتماعی، مناســب اســت. از این رو، این نوشــته 
بیشــتر اشــاره به مشــکلاتی دارد که این جنس از 
فیلم ها، با وجــود فائق آمدن بر مشــکلات اصلی 
ســینمای ایران، یعنی پیداکردن بودجه و داشــتن 
یک گروه تولید مناســب، کماکان گرفتارش هستند 
و عمــلا فرصتی برای جلوه گرشــدن اســتعداد و 
نوجویی به ســازنده نمی دهند. اگر سیر اخیر ورود 
فارغ التحصیلان سینمایی را که در دهه ۸۰ شمسی 
در دانشگاه ها یا مدارس سینمایی آموزش دیده اند، 
بررسی کنیم و نقش آنها را در تولید فیلم های قابل 
بحث امروز بســنجیم، به این نتیجه می رســیم که 
اکثر کارگردان ها و فیلم ســازان جــوان، با توجه به 
استعدادی که دارند، هنوز یک راهبرد و جهان بینی 
مشخص در فیلم سازی نیافته اند و استعداد آنها در 
نوعی بازنمایی شهودی مبتنی بر آزموده های فنی 
متوقف شــده اســت و به هنری که ناشی از تمایز 
نگاه و نگرش نســبت به شــناخته ها و کاربردهای 
متعــارف باشــد، تبدیل نمی شــود. ایــن مهم در 
برخورد با فیلم های نســل جدید کارگردان هایی که 
سنشان حدود ۳۰ سال است، به دو پرسش اساسی 
منتهی می شــود؛ آیا فیلم ها و درام های اجتماعی 
ســینمای معاصر ما بــه لحاظ انتخــاب موضوع 
و تصویــری کــه از جامعه ارائــه می دهند، چیزی 
بیشتر از دوباره نمایی مشکلات و معضلات هستند 
و در مرحله بعد، این بازنمایی قابلیت رســیدن به 
گستره ای وسیع تر از شــناخت و ادراک و در نهایت 

هنر را دارد؟
به گمانم پاســخ به هر دو پرســش، می تواند با 
تماشای فیلم هایی مانند «متری شیش و نیم، جاندار 
و شنای پروانه» منفی باشد. مهم ترین دلیل آن نیز نه 
کم اســتعدادی کارگردان یا نویسنده فیلم نامه، بلکه 
غیاب روش های هدفمند نوشتن فیلم نامه و تحقیق 
و سپس یافتن شیوه بصری مناسب است. این مشکل 
در مرحله ساخت و پرداخت، از تفاوت میان راهبرد 
انتخاب شده و ماهیت موضوع فیلم ناشی می شود و 
در مرحله پخش، با تأکید بر خصایص و ویژگی هایی 
که اثر دارد، تصوری نسبت به فیلم به وجود می آید 
که تماشــایش ضــد آن تصور عمــل می کند. بردن 
دوربین به مناطق محروم، به تصویر کشیدن فضاهای 
غیرعــادی و آدم هایی که به دلیــل محدودیت های 
سیاســی و اجتماعــی، کمتر در ســینما بــه تصویر 
کشیده شــده اند، نوعی واقعیت اسنادی را به عنوان 
خصیصــه اصلی فیلم به تماشــاگر عرضه می کند؛ 
امــا خود فیلم به مســیری متفــاوت از آنچه وعده 
می دهد، مــی رود. برای مثــال، فیلم نامه «شــنای 
پروانه» ایده مشخصی دارد که خوب چیده می شود. 
طــرح قصه فیلم با ماجرای پخش شــدن فیلمی از 
استخر زنانه و به قتل رسیدن زنی به دست شوهرش 
به دلیل تعصب و بی آبرویی شروع می شود و انتظار 
داریم این طرح معین در مســیر جست وجوی برادر 
قاتــل برای یافتن عاملان پخــش فیلم، به تصویری 
نو از شــرایط اجتماعــی و نوعی نــگاه انتقادی به 
رفتارهای برآمده از فرهنگ بخشــی از ســاکنان این 
سرزمین برسد؛ اما فیلم در مسیری متفاوت می افتد 
و عملا به ماجرایی جنایی و جست وجویی پرحادثه 
و وقایع بعضا بی منطق تبدیل می شــود که در تضاد 
با واقعیت اســنادی پس زمینه است. مثلا می توانیم 
بپرســیم چرا باید بــرای نجات یک لمپن وحشــی، 
حتی در نقش برادر بزرگ تر، یک قصه تعریف شــود 
و در مســیر یافتن عاملان اتفــاق آغازگر ماجرا، چه 
مقدار ادارک تماشاگر نسبت به شخصیت ها تکامل 
می یابد و اصلا فیلم در طرح موضوع، چیزی بیشــتر 
از نشان دادن صرف فضا و آدم های غریب به بیننده 

می دهد؟
البته این نوع برخورد به اصطلاح بی واســطه و 
بدون موضع گیری تحقیقاتی، نوعی رفتار محتاطانه 
در قبال موضوع انتخاب شــده اســت کــه در ذات 
خود، فقدان جهان بینی و ناتوانی در نزدیک شــدن 
به مرزهــای انتقادی اجتماعی و سیاســی مؤثر را 

پنهــان کرده و حتــی از تصویر واقعــی هم عقب 
می مانــد. اگر تیزر فیلم را به خاطــر بیاوریم که به 
شکل رجزخوانی تصویری لات ها ساخته شده و در 
آن هاشــم، با بازی و گریم جــذاب امیر آقایی، فرد 
دیگری را تهدید می کنــد (در انتهای فیلم حجت، 
شــخصیت اصلی، این کلیــپ را روی تلفن همراه 
تماشــا می کنــد)، ایــن محدودیــت و جاماندن از 
واقعیت مشخص می شود. بخش مهمی از بامزه و 
عجیب بودن این رجزخوانی ها که در اینترنت یافت 
می شوند، به فحاشی های رکیک این آدم ها مربوط 
اســت که در تیزر یادشــده، روی آن صــدای بوق 
گذاشته شــده تا از سد سانسور عبور کند و در فیلم 
هم خبری از فحاشــی تندو تیز نیست. برای همین 
بیننده می تواند از خودش بپرســد دلیل بازسازی و 
ارجاع به این رجزخوانی چیست، وقتی اصل بدون 
سانسورشده آن در دسترس عموم است؟ و اگر این 
کلیپ که صرفا برای ایجاد تصور کاذب نســبت به 
خــود فیلم در فیلم گنجانده شــده، از فیلم حذف 
شود، چه اتفاقی می افتد و اصلا کمبودی احساس 

می شود؟
پرســه و جســت وجو به عنــوان دو مشــخصه 
درام های اجتماعی مهم ســینمای ایران، در فیلم 
نقش مرکزی را دارند. جست وجو برای یافتن کسی 
که فیلم اســتخر زنانه را پخش کرده، شــخصیت 
مرکــزی حجت و بیننده را به تماشــای خرابه ها و 
آدم هایــی می برد که در نوع خود جالب هســتند؛ 
اما در مســیر قصه نقش چندانی بازی نمی کنند و 
حتی قابل حذف هســتند؛ گودی که شبیه غارهای 
ماقبــل تمدن و پــر از معتادان بی خانمان اســت، 
خانه ای که در حیاط آن به ظاهر ترشی و در پستوی 
آن مشــروب تقلبی درست می کنند و قمارخانه ای 
که از ســوی زنی شــبیه مــردان اداره می شــود. 
تک تک این مکان ها، به عنــوان مراحلی پرمخاطره 
در مسیر جســت وجوی ظاهرا اسطوره ای قهرمان، 
نســبتا مناسب پرداخته و اجرا شده اند؛ اما بیشتر از 
اینکه در راستای رســیدن به حقیقت در چارچوب 
مشــخص فیلم نامه عمل کنند، به فصولی منفک 
و متکی به غریب نمایــی می مانند که حتی حذف 
آنها هم تغییــر چندانی در فیلــم ایجاد نمی کند! 
برای مثال، سرک کشــیدن حجت به خانه ای که در 
آن مشــروب تقلبی تولید می شــود یا قمارخانه ای 
که پاتوق آدم هــای درب و داغان اســت، به عنوان 
تک سکانسی توصیفی از مکان های مخوف، جالب 
است؛ اما فرض کنیم این دو سکانس از فیلم حذف 
شــوند، آیا خللــی در فیلم می افتــد؟ در حقیقت 
نمایش این صحنه ها نه برای پیشــبرد قصه، بلکه 
برای سرگرم کردن تماشاگر است تا حس کنجکاوی 
او با دیدن زنی که ســرش را تراشــیده و قمارخانه 
را مثــل مردهــا می گرداند (با بــازی خیلی خوب 
پانته آ بهرام) و جزئیات مربــوط به جاهایی که در 
آن مشروب تقلبی می سازند، ارضا شود. در نتیجه، 
اطلاعات نه به واســطه نمایش صحنه ها، بلکه از 
جایی دیگر به دســت شــخصیت اصلی می رسد. 
حتی در روز بعد از این پرســه ها که اهالی به خیال 
اینکه حجت مشروب سازی و قمارخانه را لو داده، 
به خانه اش حمله می کنند، در کلام و فریادها گفته 
می شــود او دیروز به این مکان ها رفته ولی مسبب 
را در آنجا نیافته اســت! پس در داســتان نیازی به 
نمایش آن صحنه هــای پرجزئیات قبلی نبوده و با 
دو، سه جمله می شــود به آنچه شخصیت اصلی 

به چشم دیده، اشاره کرد!

مشــخص اســت انتظار بیننــده از فیلم ســاز، 
بازگشــت به رئالیســم اجتماعی خشــک نیست و 
قطعا بــرای پیش رفتن از قالب های قدیمی، نیاز به 
تجربه اســت؛ اما میان تجربه های نو و وحدت اثر، 
خصوصا درامی که جذابیــت خودش را متکی به 
وقایع آشــنای روز می داند، باید نســبت مشخصی 
برقرار شــود. حــد میانه حقیقــت و تخیل، رعایت 
قواعدی اســت که منطبق بر منطق فیلم و جریان 
عمومی زندگی باشند؛ اما در مسیر ایجاد هیجان و 
حادثه، فیلم حتی از قواعد و منطق نســبی مبتنی 
بر فضایی که می ســازد نیز پیروی نمی کند. جامعه 
کوچکــی که در فیلم می بینیم، متشــکل از فضای 
شــهری با کوچه های دالان ماننــد، آدم هایی که در 
دل هم زندگی می کنند و فضایی کاملا خفه و بسته 
است و میزانسن های فیلم با شکل قاب بندی متکی 
به نماهای متوسط و بسته نیز بر این درهم  تنیدگی 
تأکیــد دارد. طبیعی اســت وقتی فیلــم به لحاظ 
زیبایی شناسی تصویری، محیطی خفه را با نمایش 
خیابان های تودرتو، خانه های کوچک و کوچه های 
آشــتی کنان ترســیم می کند و هر کنــش یا اتفاقی 
بلافاصله در ایــن محیط کوچک و آدم های نزدیک 
به هم منتشــر می شــود، نقض منطق درونی خود 
فیلم اســت که شــخصیت اصلی تعداد زیادی از 
آدم ها را بدزدد و در صندوق عقب ماشــین بیندازد 
و بــرای گرفتــن اعتراف، بــه کارگاه پرتــی ببرد و 
کســی هم از قضیه بو نبرد و وقتی ربوده شــدگان 
رهــا شــدند، دوباره با تفنگ بیهوشــی آنهــا را به 
چنگ بیاورد و شــکنجه بدهد! یــا اینکه یک لات و 
قاچاقچی حرفه ای را مجبور به کشیدن چک کند تا 
با پول آن مواد مخــدر تهیه کرده و در خانه همان 
قاچاقچــی مخفی کنــد و عامل دســتگیری او به 
دست پلیس شود! طبیعی است که هرکدام از این 
اتفاق ها به تنهایی می توانند وجود داشــته باشند؛ 
امــا در فیلمی که ادعــای اجتماعی بــودن دارد، 
نباید بپرســیم یک صافکار موفق، چگونه می تواند 
محل کســب وکار و منبع درآمــدش را ول کرده یا 
آنجــا را به مــکان اعتراف گیری بدل کنــد یا اینکه 
پســر بزرگ خانواده ای که دیگر اعضای آن گویش 
ترکی ندارند، چرا باید ته لهجه ترکی داشته باشد تا 
حتی در بعضی صحنه ها به دلیل خامی کارگردان 
در نظــارت بر بازی، همیــن ته لهجه بی ربط هم از 
خاطــر بازیگر برود، یا بی دقتی در دادن اطلاعات از 
زبان شــخصیت ها زمانی که ضجه می زنند و گریه 
می کنند (با توجه به اینکــه صدابرداری فیلم هم 
ستایش شــده) آن قدر آزاردهنده است که صدای 
آدم ها درست شنیده نمی شود و تماشاگر باید مدام 
گوش تیز کند تا بفهمد این آدم ها وسط هق هق چه 

حرف مهمی می زنند!؟
لحظه های خــوب فیلم که متأســفانه معدود 
هســتند، تکه هایی اســت که به باورپذیری رابطه 
میــان آدم ها به لحاظ اجرائی، یعنی بازی بازیگران 
و موقعیت منجر شــده و در عین حــال از اعتدال 
نیز خارج نمی شــوند. حتی یک واکنش ســاکت و 
آرام می تواند تأثیری داشــته باشــد که کلی حرف 
و حرکت ناتوان از آن باشــند. بــرای مثال، حرکت 
پــس زدن ســر و گردن حجــت در صحنــه ای که 
همســرش موهایــش را کوتــاه می کند (بــا بازی 
بســیار خوب عزتی و همســرش مه لقــا باقری) و 
سکوت او که اندیشــناک بودنش را نشان می دهد، 
بیشــتر تأثیرگذار اســت یا داد و فریــاد و گریه هایی 
که فیلم پر از آنهاســت؟ آنچــه فیلم هایی از قبیل 

شــنای پروانه کــم دارند یا اصلا فاقد آن هســتند، 
کمینه گرایی و ایجاد تعادل در کلام و اعمال است. 
همه چیز باید در راســتای جلب توجه تماشاگر به 
اغراق شده ترین شکل ممکن صورت بگیرد و در حد 
یک آتراکســیون تنزل پیدا کند. پیــرو همین روش، 
بروز احساســات و واکنش ها گاه آن قدر زیاد از حد 
نمایش داده می شــوند، که به فربه شــدن فیلم از 
اشــک ریختن حجت  لحظه های مرده می انجامد. 
پس از کشف حقیقت درباره کلکی که هاشم به او 
زده یا تک گویی مصیب در چال مکانیکی که از فرط 
غریب بودن مکان و موقعیت، شبیه پس زمینه های 
نمایش ابزورد شده است، شاید به لحاظ احساسی 
شــیوه ای ســاده و دم دســتی برای مجذوب کردن 
تماشاگر باشــند، ولی تأثیر ماندگار جزئیات ظریف 
فیلم اتفاقــا در لحظه هایی نمــود پیدا می کند که 
شــخصیت ها سوی انســانی خود را فارغ از میدان 
فراخی که فیلم نامه و اجرا برایشــان چیده، نمایان 
می کننــد؛ مثل آب لیمو درســت کردن بــرای مادر 
گریان یا گرفتن فشــار پدر وقتی با مادر ســر نقش 
هاشــم در قتل پروانه دعوا می کنند، صحنه ای که 
پدر دســت حجت را می بوسد و از او تقاضا می کند 
بــرادرش را نجات دهد، شــام خوردن خانواده زیر 
نور چراغ زنبوری که یــادآور کاربرد هنرمندانه این 
نــوع منابع نوری در فیلم های کیمیایی اســت و با 
قراردادن پدر و مادر مســتأصل در دو سوی قاب و 
در پس نرده، به خوبی امید کم فروغ این خانواده را 

نشان می دهد.
غلبه حاشیه بر متن، تنها در قصه پردازی بازتاب 
ندارد و حتی باعث وصل شــدن نویسنده، بازیگر و 
کارگردان بــه فیلم برای اثبات اصالت و باورپذیری 
خود فیلم اســت. در نتیجه، شــهود و تجربه های 
فردی که در خود اثر جاری نشــده، جای ســینما را 
می گیرند و فیلم ســاز و عوامل بــرای توضیح دادن 
اشراف به ســوژه، از سابقه زیســت شخصی خود 
در مناطق محروم مثــال می آورند؛ بدون  آنکه این 
تجربه فردی در فیلم نمودی نظرگیر داشــته باشد. 
برای بیننــده ای که نمی تواند منطــق نیم بند اثر را 
هضــم کند، چه اهمیتی دارد که کارگردان و بازیگر 
بچه لب خط باشــند یا نباشــند و مگــر هر فیلمی 
که درباره مشــکلات اجتماعی نوشــته و ســاخته 
می شود، تجربه فردی شخص را باید ضمیمه خود 
داشــته باشــد؟ از این رو، اگر محمدرضا اصلانی و 
امیر نادری «تنگنا» را می نویسند و می سازند، لزوما 
باید پای بســاط قمار بیلیارد نشســته یا در خیابان 
چاقوکشــی کرده باشند تا به شــناخت صحیح از 

مسائل برسند؟
درام هــای اجتماعــی ایران، خصوصــا در یک 
دهــه اخیــر، بیشــتر از کیفیــت اســنادی، در پی 
داســتان پردازی بر اســاس فرجامی مصیبت بارند 
که شــخصیت های بلاتکلیف و پادرهوایشان به آن 
دچار می شــوند. این درام ها بیش از آنکه به سوی 
سوگ نامه شدن بروند، در بند جذابیت های ظاهری 
دگردیسی آدم ها و ازریخت افتادن و دفرمه شدنشان 
می ماننــد و در نهایت به کشــش های ســطحی و 
هیجان های کلیشــه ای فیلم هــای واقعه محور تن 
می دهند و چیزی به آنچــه می دانیم، نمی افزایند. 
از ســوی دیگــر، محافظه کاری این نــوع فیلم ها و 
همین «شــنای پروانه»، مانع از گســترش مفاهیم 
مســتتر در آن می شــود و موقعیتی یکه از دســت 
مــی رود؛ موقعیتی کــه در آن فیلم می توانســت 
چیزی بیشــتر از ثبــت اوضاع کنونــی و بی قانونی 
شهری به نام تهران باشد که قرار بود شهروندانش 
در چند دهه به کامیابی برســند. فیلم اگر به دست 
ســینماگر باتجربه و صاحب جهان بینی و جسوری 
نوشــته و ساخته شده بود، از شرح وقایع گذر کرده 
و ریشــه های پیوند میان لمپن ها را واکاوی می  کرد. 
می توانســت بــه حضور مــداوم اوبــاش از منظر 
اجتماعی بنگرد و حتی کنش شخصیت مرکزی را 
به بن بســتی بزرگ تر از خرده حساب های شخصی 
بکشاند. می توانست مطابق ادعای فیلم ساز، اثری 
درباره شکسته شــدن و از بین رفتن کارکرد متعارف 
وســایل ارتباطی و شــبکه های اجتماعی باشد که 
در دســتان اوباش، بدل به وســیله اخاذی شــده 
اســت؛ اما واقعیت این است که «شــنای پروانه»، 
مانند فیلم های بســیار دیگری، با وجود لحظه های 
خوب و بارقه استعداد ســازندگانش، چیزی بیشتر 
از ثبت ساده شور ه زار شر و مصیبت خوانی مرسوم 
ســینمای اجتماعی معاصر ایران نیســت و به نظر 
می رســد آرزوی روییدن گیاهی پرطراوت  برآورده 

نخواهد شد.

شوره زار شرّ
  یاشار نورایى

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله ای (شماره ۹۹-۱-۱-۴۶) 
شماره سامانه تداركات دولت: ۲۰۹۹۰۰۷۰۰۰۰۰۰۰۰۱ 

۱- نام مناقصه گزار: شرکت توزیع برق فارس به آدرس شیراز خیابان معدل حدفاصل فلسطین و ملاصدرا تلفن: ۸۰-۳۲۳۱۹۵۷۴-۰۷۱ تلفن امور تدارکات ۰۷۱-۳۲۳۱۷۸۶۹
۲- موضوع مناقصه: مناقصه خرید مولد برق خورشیدی قابل حمل جهت تحویل به عشایر کوچ رو از تولیدکنندگان واجد صلاحیت از شرکت توانیر 

۳- زمان دریافت اسناد مناقصه: در ساعت اداری(از ساعت ۷/۳۰ الی ۱۴/۳۰ از تاریخ ۹۹/۰۴/۲۴ لغایت ۹۹/۰۴/۲۹ به مدت ۵ روز کاری 
۴- مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد: فیش واریزی به مبلغ ۲۲۰۰۰۰ریال واریز به حساب جاری شماره ۷۴۸۱۷-۰۷۸۶۰ بانک تجارت شعبه فلسطین شیراز

۵- آدرس محل دریافت اسناد: دسترسی به اسناد مناقصه از طریق شبکه اطلاع رسانی معاملات توانیر به نشانی www.tavanir.org.ir و شرکت توزیع نیروی برق استان فارس به آدرس www.farsedc.ir و سایت 
setdiran.ir   امکان پذیر مي باشد. 

۶- آدرس محل دریافت پیشنهاد: شیراز- خیابان معدل- حدفاصل فلسطین و ملاصدرا- ساختمان ۱۴۷- شرکت توزیع نیروی برق استان فارس- امور تدارکات- تلفن ۳۲۳۱۸۶۱۷
۷- زمان تحویل اسناد: ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۰۵/۱۵

۸- محل برگزاری مناقصه: شرکت توزیع نیروی برق استان فارس- طبقه اول- دفتر معاونت پشتیبانی
۹- زمان بازگشایی پاکات: پیشنهادهای واصله ساعت ۱۱ صبح روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۰۵/۱۵ با حضور اعضاء کمیسیون مناقصه باز و قرائت می گردد به پیشنهادهای فاقد امضاء مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی 

که بعد از موعد مقرر در بند ۷ آگهی مناقصه واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۱۰- ذکر شماره مناقصه روی پاکات الزامی بوده و حضور پیشنهاددهندگان در جلسه آزاد است

۱۱- تضمین شــرکت در مناقصه: مبلغ ۹/۹۳۶/۰۰۰/۰۰۰ که به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی ، چک بانکی یا چک تضمین شــده در وجه مناقصه گزار یا مطالبات بلوکه شده توسط امور مالی این شرکت می باشد که 
بایستی در پاکت الف قرار گرفته و همزمان با سایر پاکات تحویل مناقصه گزار گردد ضمنا تضمین کمتر از مبلغ یاد شده یا سایر موارد (چک شخصی وجه نقد و ...)قابل قبول نمی باشد

۱۲- شرکت توزیع برق فارس در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد
۱۳- پرداخت هزینه حمل و کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه می باشد

۱۴- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است

 شرکت توزیع نیروی برق
 استان فارس(سهامی خاص)

شناسه آگهی: ۹۱۷۲۴۲
نوبت اول

اصلاحيه
 پیرو آگهی منتشره در مورخ ۹۹/۴/۲۴ 

در خصوص خرید و حمل مصالح سنگی 
به اطلاع میرساند میزان غیر نقدی از 
۵۶٪ به ۷۰٪ اصلاح و اعلام می گردد


